
 

 

Language Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Biannual Journal, Vol. 14, No. 1, Spring and Summer 2023, 247-281 
Doi: 10.30465/ls.2022.42154.2071 

The Study of Conceptual Metaphor of FEAR in Three Litrary 

Works in Farsi, English and Arabic Languages 
Nasrin Mahmoudi Barmasi* 

Maryam Iraji**, Jinuss Shirvan*** 

Abstract 

This article is a descriptive-analytical research based on the theory of conceptual metaphor, 

which examines the conceptual metaphors of the field of fear in three literary works from 

different languages, Sang Sabbour (Persian), Sound and Fury (English) and Miramar 

(Arabic). The findings of the research show that all three authors jointly used the Specific 

metaphor [FEAR ARE OBJECTS] and this can be a confirmation of the universality of 

conceptual metaphors. But in relation to Generic-level metaphors in these stories, it was 

found that Sadegh Chubak and Najib Mahfouz in Persian and Arabic stories have benefited 

the most from the Generic- level metaphor [EMOTIONS ARE OBJECTS], while Faulkner 

has used the most in the English story, Sound and Fury, equally, the Generic-level 

metaphors [EMOTIONS ARE LOCATIONS] and [EMOTIONS ARE FORCES]. The 

difference between Generic-level metaphor of Persian and Arabic stories with Generic-level 

metaphor of English story points to the culture-specificity of Generic-level metaphors. 
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  چكيده
ي مفهومي است كه به بررسي  ي استعاره تحليلي بر اساس نظريه ـ اين مقاله، پژوهشي توصيفي

(زبـان   سـنگ صـبور  هاي متفاوت،  هاي مفهومي حوزه ترس در سه اثر داستاني از زبان استعاره
هـاي پـژوهش    هپردازد. يافت ـ (زبان عربي) مي ميرامار(زبان انگليسي) و  خشم و هياهوفارسي)، 
طور  مشترك از استعاره خاص [ترس، شـيئ اسـت] بهـره     دهد كه هر سه نويسنده  به نشان مي

هاي مفهومي باشد. امـا در رابطـه    تواند مهر تأييدي بر جهاني بودن استعاره اند و اين امر مي برده
هـاي   ها مشخص شد كه  چوبك و محفوظ در داسـتان  هاي سطح عام در اين داستان با استعاره

اند در حالي كه فاكنر در  اند] بيشترين بهره را برده فارسي و عربي، از استعاره عام [عواطف، شيئ
انـد]   هاي سطح عام [عواطف مكان طور يكسان از استعاره داستان انگليسي بيشترين استفاده را به

ارسي و عربي هاي ف هاي عام داستان و [عواطف نيرواند] برده است. تفاوت موجود ميان استعاره
  هاي سطح عام دارد. ويژه بودن استعاره اي به فرهنگ هاي عام داستان انگليسي اشاره با استعاره
 ي مفهومي، سطح خاص و عام، ترس، فارسي، انگليسي، عربي استعاره :ها كليدواژه
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  . مقدمه1
وتلـي  اي كـه ا گونـه  شد، بهدر گذشته توجه كمي به مفاهيم مربوط به عواطف و احساسات مي

)Oatley
Jenkins) و جنگينز ( 

طـور سـنتي احساسـات را بـه عنـوان      گويند: بـه  باره مي ) در اين 
هاي ذهني مثل زبان، انديشه، تفكر و يادگيري در نظر  مفاهيمي اوليه و پايه در كنار ديگر فعاليت

ي ) در مباحث معناشناسـي، مفـاهيمِ احساسـات را عـاري از محتـوا     122:  1996گرفتند. (نمي
). تحقيقات امروزي در زمينه علوم شناختي ١٩٨٧)، Lakoffگرفتند (ليكاف ( مفهومي در نظر مي

ها  دهد. اين پژوهش مطالعه و بررسي مفاهيم احساسات و عواطف را بسيار مورد توجه  قرار مي
مجاز  ها و ديگر ابزارهاي بياني مانند اند كه مفاهيم احساسات نه تنها از طريق استعاره نشان داده

برند، چيـزي   كار مي ي مفهومي كه براي نگاشت احساسات به شوند، بلكه حوزه سازي مي مفهوم
ــوچش (   ــان نيســت (ك ــدن انس ــداي از ب Kövecsesج

ــين  2003)،   ــايج چن ــين رو نت ). از هم
Moallageمند دارند (معلج ( هايي، تاكيد بسيار بر درك شناخت بدن پژوهش

؛ كرافـورد  2004)،  
)Crawford

Ansah؛ آنسا (2009 )، 
هـاي برخـي    ويژگـي «منـديِ مفهـومي يعنـي     ). بدن2014) ، 

آفرينـي وي در محـيط    هاي زيسـتي انسـان و تجربـه نقـش     ها، برگرفته از ماهيت ظرفيت مقوله
ايسـت كـه    گونـه  ). بدنمندي در ذهن انسان بـه 12: 1987(ليكاف، » فيزيكي و اجتماعي او باشد

كند؛ اين نگاشـت در عبـارات اسـتعاري     يرامونش را ترسيم ميهاي بدن انسان و محيط پ ويژگي
سازي مفاهيم  هايي را در مفهوم هاي مفهومي انسان شباهت كند كه نظام اين حقيقت را آشكار مي
  ). Johnson(  ،1999دهند (ليكاف و جانسون( انتزاعي مختلف نشان مي

كـه آيـا ايـن     بـر ايـن   هـايي مطـرح اسـت ، مبنـي     سازي احساسات بحث در رابطه با مفهوم
ها يكسان است؟ يا اين  سازي، به دليل استوار بودن بر شناخت جهاني انسان، ميان فرهنگ مفهوم
 اند اجتماعيـ   ويژه است ؟ زيرا احساسات، داراي ساختار فرهنگي سازي در واقع فرهنگ مفهوم

Gallese؛ گاليزه (2005؛ 1995(كوچش 
؛ معلـج  1980؛ ليكـاف و جانسـون،  2005) و ليكـاف،   

سـازي احساسـات نشـان     فرهنگي درمـورد مفهـوم   ). از سوي ديگر، مطالعات بين2007؛ 2004
مند) و هم بـه   توان هم به صورت جهاني (بر اساس تجربيات بدن دهند كه احساسات را مي مي

سازي كـرد (كـوچش،    ويژه) مفهوم هاي فرهنگ واره فرهنگي (بر اساس طرح  ـ صورت اجتماعي
Dirvenو ديرون ( )Palmerپالمر (

؛ انسـا،  2007؛ معلـج،  Al-Harrasi( ،2003؛ الحرسي (2002)،  
تنهـا   ). چـون احساسـات نـه   2020؛ هاشـميان،  2017؛ شريفيان، 2015، 1990؛ كوچش، 2014

شناختي ناشي از رويدادهاي فيزيولـوژيكي، بلكـه توسـط رويـدادهاي      هاي روان عنوان حالت به
ها  ها بر مطالعاتي مبتني بودند كه هم شباهت . از آنجايي كه اين يافتهشوند اجتماعي نيز تجربه مي
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كردند، بنابراين مطالعـات   سازي احساسات بررسي مي فرهنگي را در مفهوم هاي بينا و هم تفاوت
مهمـي بـه درك     هـا، كمـك   هـا و فرهنـگ   هاي ساير زبان ها و تفاوت ي شباهت بيشتر در زمينه

ي  رود. در همين راسـتا هـدف مطالعـه    فرهنگي به شمار مي ت بينسازي احساسا ي مفهوم نحوه
سازي عاطفه و يا احساس ترس در سه اثر از ادبيات فارسـي، انگليسـي و    حاضر بررسي مفهوم

عربي به زبان اصلي است، كه ممكن اسـت شـواهد بيشـتري بـراي حمايـت از ايـن اسـتدلال        
  .كند  ارائه

  
  ي مفهومي ي استعاره نظريه 1.1

 معناشناسـي  رويكـرد  در كـه  بـود  نظري هاي چارچوب اولين از يكي مفهومي ي استعاره نظريه
 مند بدن وتجربه ذهن زبان، بين رابطه به كه را آن بنيادين اصول از بسياري و شد مطرح شناختي

  شود. مي معرفي فرايند يك و حوزه دو طريق از مفهومي، ي استعاره گرفت. مي بر در پرداخت مي
 .(Mapping) نگاشت فرايند و  (Target Domain) مقصد ي حوزه ،(Source Domain) أمبد ي حوزه

 مفهـومي  ي حوزه به مفهومي ي حوزه يك از گذر آن طريق از كه است روشي استعاره واقع، در
 قالـب  در كه شناختي ي حوزه دو هاي ويژگي نگاشت، فرايند طريق از و گيرد مي صورت ديگر

 ميان كه مندي نظام تناظرهاي شوند. مي داده تطبيق يكديگر با اند شده وطمرب يكديگر به استعاره
 كـه  هـايي  فرمـول  و دارنـد  نـام  نگاشـت  كنند، مي برقرار ارتباط مقصد ي حوزه و مبدأ ي حوزه

 آغاز آنجايي از نگاشت اين شوند. مي خوانده نگاشت نام شوند مي استخراج تناظرها اين براساس
 حـوزه  درمـورد  اسـتدلال  بـراي  مرجعـي  تواند مي و است تر آسان دأمب حوزه درك كه شود مي

 بـر  هـا  اسـتعاره  كـه  معتقدند )2003جانسون( و ليكاف است. دشوارتر آن درك كه باشد مقصد
 بـه  نيسـتند.  زبـان  بـه  محـدود  بنابراين و گذارند مي تأثير ها واقعيت مورد در انسان ذهني ادراك
Ponterotto( پونتروتو ي گفته

 كنيم استفاده روزمره گفتار در ها استعاره از توانيم مي ما )2014 ( ) 
 در شـناختي  زبـان  مطالعـات  مفهـومي،  ي اسـتعاره  نظريـه  دارند.در وجود ما ذهن در ها آن زيرا

 ايـن  انـد.  شـده  متمركـز  مفاهيم ساختار چگونگي بر عمدتاً عواطف، و احساسات سازي مفهوم
 عبـارات  تحليـل  طريق از متفاوت هاي فرهنگ يانم در چه و خاص فرهنگ يك در چه تمركز

 هـاي  واره طـرح  درك بر ونيز كنند، مي منعكس را مفاهيمي چنين كه پذيرد مي صورت استعاري
  است. استوار تصوري
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  هاي سطح عام و سطح خاص استعاره 2.1
(Generic-level and Specific-level Metaphors)  

هـا يافـت    بايد برحسب سـطح عمـوميتي كـه در آن    ا ميهاي مفهومي ر به باور كوچش استعاره
هاي سطح خـاص يـا    توانند استعاره هاي مفهومي مي ). استعاره78:1396بندي كرد ( شود رده مي

اند و در سـطحي   تري هاي سطح خاص داراي جزييات بيشتر و مفصل سطح عام باشند. استعاره
گي سفر است] و [بحث جنگ اسـت]؛ امـا   هاي [زند افتند، مانند استعاره خاص و ويژه اتفاق مي

عنوان  شوند؛ به هايي اندك تعريف مي هاي اسكلتي و با ويژگي هاي سطح عام، با ساخت استعاره
ي  به پديده(THE EVENTS ARE ACTIONS) اند]  ي سطح عام [رويدادها كنش مثال در استعاره
، سوختن، مريض شدن، تورم تري مانند مردن تواند رويدادهاي خاص شود كه مي كلي اشاره مي

توان ديد كه مفاهيمي مانند رويداد، كنش، عام و خاص، همه  بستن را شامل شود. پس مي  و يخ
اند]، [عام، خـاص اسـت]    هاي سطح عام [رويدادها كنش مفاهيم سطح عام هستند، مثل استعاره

(GENERIC IS SPECIFIC) ــتعاره ــره و [اس ــزرگ] ي زنجي  THE GREAT CHAIN) ي ب

METAPHOR)  ،79:1396(كوچش.(  
  

  ي بزرگ وجود ي زنجيره استعاره 3.1
هاي سطح خاص متفاوت با يكـديگر، دو نظـام مفهـومي بـزرگ پيشـنهاد       براي انسجام استعاره

. نظـام اسـتعاري   ي سـاختار رويـداد   ي بزرگ وجود و استعاره ي زنجيره استعارهاسـت:    شده
دهـد   استعاري اجسام را در جهـان توضـيح مـي    سازي ي بزرگ وجود، چگونگي مفهوم زنجيره

ي سـطح عـام اسـت، در نظـام مفهـومي مـا        كه استعاره  مانند [انسان حيوان است]؛ اين استعاره
هاي مفهومي ديگري مانند: [رفتار نامطلوب انسان، رفتار حيـواني اسـت]    تواند شامل استعاره مي

توانند در يـك گـروه    يا هم سازگار بوده و مها ب هاي ناباب حيوانند] باشد. اين استعاره و[انسان
  قرار گيرند.

  
  ساختار ـ  استعاره رويداد 4.1

هـاي حاصـل از ايـن     اي و اسـتنتاج  حـوزه  هـاي ميـان   ي نگاشت معناشناسي شناختي، با مطالعه
هـاي   ي مفهومي بـه نظـام عظيمـي از اسـتعاره     پردازد. نظريه استعاره ها، به رويدادها مي نگاشت

 (The EVENT-STRUCTURE METAPHORS)سـاختار]    - هاي [رويداد نام استعارهمفهومي به 
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سـاختار]،    ـ ـ هـاي [رويـداد   سازند. بـر اسـاس اسـتعاره    ي شناختي ما را مي اشاره دارد كه حوزه
ها، علل، اهداف و ابزارها از طريـق اسـتعاره و بـه صـورت      ها، تغييرات، فرآيندها، كنش حالت«

). 220:1993(ليكاف، » شوند سازي مي (مكان)، حركت و نيرو مفهوم شناختي توسط مفاهيم فضا
كند و به همين جهت  ساختار از تجربه ما در مورد فضا، حركت و نيرو استفاده مي  نظام رويدادـ

  ).171:1999(ليكاف و جانسون، » آيند از تجربه بدني روزمره ما پديد مي«ها  استعاره

ي مسـتقل معنـايي درجهـان، شـامل      اورند كه چهار مقوله) بر اين ب Turnerليكاف و ترنر (
مكان، شيئ، ماده و ظرف، براي عيني كردن يا كمتـر انتزاعـي كـردن مفـاهيم انتزاعـي اسـتفاده       

  ي [رويدادـ ـ درك اسـتعاره   چنين ليكـاف و جانسـون  معتقدنـد كـه     ). هم113:1989شوند ( مي
سـاختار مكـان]     ي [رويدادـ ـ عبارتند از: استعارهي اصلي آن كه  ساختار]، با توجه به دو استعاره 

)THE LOCATION EVENT-STRUCTURE METAPHOR(  سـاختار    - رويـداد ي [ و اسـتعاره
- 179: 1999ممكــن اســت( )THE OBJECT EVENT-STRUCTURE METAPHORشــيئ] (

) و CAUSES ARE FORCESها نيرواند] ( اي مثل [علت هاي اوليه ). اين دو استعاره، استعاره178
سازند. در اين رابطه ليكـاف   ) را ميCHANGES ARE MOVEMENTSاند] ( [تغييرات، حركت

سـاختار مكـان و      هاي كلي در زمينـه درك اسـتعاره [رويدادـ ـ   ) و دانشجويانش نگاشت1993(
ساختار] از اين جهت با هم متفاوتند كه يكي رويدادها  اند. دو مؤلفه استعاره [رويدادـ شيئ] يافته

LOCATIONSعنوان مكان( به را
  كند.   ) تعريف ميOBJECTS) و ديگري به عنوان شيئ ( 

كه مكان(فضا) در  ساختار مكان] اصل پويايي بسيار مهم است. جايي  ي [رويدادـ در استعاره
شود. بـه اسـتثناي    شود با حركت، مانند كندشدن، آمدن و حذف شدن تقويت مي نظر گرفته مي

شـود،   كه حركت را شامل نمـي  (STATES ARE LOCATIONS)اند] مكانها  ي [حالت استعاره
را » حركت به/از يك مكان معين يا به مقصـدي در مكـان  «ي آن  هاي زيرمجموعه ديگر استعاره

  دهند.  نشان مي

سـاختار شـيئ] نيـز      - ي [رويداد هاي استعاره ترين مؤلفه عنوان يكي از مهم حركت مكاني به
سـاختار    ي [رويدادـ ـ اسـتعاره  )dualي (»دوگانه«انسون اين استعاره را مطرح است. ليكاف و ج

ساختار مكان]، تغييـر، حركـت موجـوديتي      نامند، به اين معنا كه در استعاره [رويدادـ مكان] مي
)entity(  شـود يـا از آن دور    شـود، بـه آن نزديـك مـي     است كه نسبت به يك مكان جابجا مـي

كنـد.   ساختار شيئ]، شيئ در حال تغيير لزومـاً حركـت نمـي     يدادـي [رو شود، و در استعاره مي
تغيير، به جاي حركت كردن شيئ به سمت يك مكان يا دور شدن از آن، به خود شيئ در حـال  

شود و شيئ  سازي مي عنوان دارايي مفهوم تغيير اشاره دارد. علاوه بر اين شيئ در حال حركت به
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تغيير اشاره به گرفتن يا از دست دادن چيزي دارد. تفاوت گردد.  در حال تغيير، مالك فرض مي
  هاي زير ببينيد: ها را در مثال آن

  (مشكل مكان است) ).Harry is in troubleالف) هري توي دردسر افتاده است (
ــكل دارد. (  ــري مش ــت)(ليكاف،  Harry has troubleب) ه ــي اس ــكل داراي : 1993) (مش

 ).223ـ224

-image)  تصــوريهــاي  واره دادـــ ســاختار] بــه صــورت طــرحهاي[روي اساســاً اســتعاره

schemas)شوند (پنـا كـرول (   درنظرگرفته ميPeña Cervel ،(2004    از جملـه رويـدادهايي كـه .(
اند]  ها مكان ي [حالت توان به حالات در استعاره شوند، مي هاي تصوري اداره مي واره توسط طرح

)STATES ARE LOCATIONSاند] ( ي [اهداف مقصد ره) و اهداف در استعاPURPOSES ARE 

DESTINATIONS(  هـاي ظـرف چنـين     استعاره مندي بدناشاره كرد. در تأييد ماهيت جهاني و
ما موجوداتي فيزيكي هستيم كه [...] بقيه جهان را به عنوان مكـاني خـارج از   «كنند:  استدلال مي

ـ  گيري به سمت داخل با جهت كنيم. هر يك از ما ظرفي با سطحي محدود و خودمان تجربه مي
  ).29: 1980(ليكاف و جانسون،». خارج هستيم
سـاختار   - ي [رويـداد  عنوان بخشـي از اسـتعاره    اند] به ها مكان ي سطح عام [حالت استعاره

هـاي [عواطـف    تـوان بـه اسـتعاره    ي آن مـي  هاي زيرمجموعـه  شود. از استعاره مكان] مطرح مي
 EMOTIONS AREانــد] ( ، [عواطــف شــيئ)EMOTIONS ARE LOCATIONانــد] ( مكــان

OBJECTS
EMOTIONS ARE FORCESو[عواطف نيرواند] ( ) 

اشاره كرد كه مورد بحث اين  ) 
ي سـطح   ي اسـتعاره  اند]، زيرمجموعـه  ي سطح عام [عواطف مكان پژوهش قرار دارند. استعاره

هـا   ي سطح عام [حالت عاره). است144: 1991رود (ليكاف، شمار مي اند] به ها، مكان تر [حالت عام
انـد]   هـا دارايـي   ي سطح عام [ويژگي ) در واقع از استعارهSTATES ARE OBJECTSاند] ( شيئ

)PROPERTIES ARE POSSESSIONS( است و خود اين استعاره حاصل تلفيـق   برگرفته شده
 LOCATIONS AREانـد] (  هـا دارايـي   انـد] و [مكـان   ها مكـان  تر [حالت هاي سطح عام استعاره

POSSESSIONSي سطح عام [عواطف نيرواند] بـا   ). استعاره2: 1991شود (ليكاف،  ) دانسته مي
 SYCHOLOGICAL FORCESانـد] (  تر [نيروهاي رواني، نيروهاي فيزيكي ي سطح عام استعاره

ARE PHYSICAL FORCES ( ) بررسي و اثبات جهاني 141ـ 131صص،  ارتباط مستقيم دارد .(
هـاي   سـاختار] و اسـتعاره    ي [رويدادـ اي را به استعاره شناختي، توجه ويژه اريِ بودن نظام استع

  زيرمجموعه آن مي طلبد. 
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ي مفهومي حـوزه تـرس درسـه اثـر ادبـي بـه        اي استعاره ي پيكره پژوهش حاضر به مطالعه
 ميرامـار )، و عربـي  Sound and Fury( خشـم و هيـاهو  ، انگليسـي  سنگ صبورهاي فارسي  زبان

)Mirarطـور كامـل بررسـي     كه تحقيق ما هر يك از اين سه اثـر را بـه   است. از آنجايي ) پرداخته
هـاي مبـدأ و پربسـامدترين     كه مفاهيم حوزه اند: نخست اين ها قابل طرح است، اين پرسش كرده
و خشم و هياهو ، صبور سنگي ترس بر اساس سه داستان  هاي مفهومي حوزه ها در استعاره آن

هـاي   هـاي مبـدأ در داسـتان    هايي بين حوزه ها و تفاوت د؟ ديگر اينكه چه شباهتكدامن ميرامار
، سنگ صبور و ميرامار، ميرامـار و خشـم و هيـاهو و هـم چنـين      خشم و هياهوو  صبور  سنگ
تـوان بـر    هاي سنگ صبور و خشم و هياهو و ميرامار وجود دارد؟ و نهايتـاً چگونـه مـي    داستان

ي مفهـومي حـوزه    ويژه بودن اسـتعاره  ها جهاني بودن يا فرهنگ ها و تفاوت اساس اين شباهت
ي  ترس را نمايش داد؟ براي يافتن پاسخ سؤالات فوق، بررسي خود را بـا مـروري بـر پيشـينه    

  تاريخي است.  ـ نظام معرفي پيشينه اين پژوهش موضوعيگيريم.  پژوهش پي مي
  

  ي پژوهش . پيشينه2
ي مفهومي حـوزه تـرس بـدين قـرار شناسـايي شـدند.        هاي مرتبط با استعاره بخشي ازپژوهش

Rodsapرادســپ (
ــان 2022) (Suklek) و ســوكلك (Rodpan)، رادپــن (  ــه زب ) در پژوهشــي ب

حوزه مبدأ را براي مفاهيم ترس و غم با بيشترين بسامد در دوران كرونـا مشـخص    9تايلندي، 
بها، جنـگ، مـاده، حيـوان و انسـان،      كنند: تسلط، گياه، موجود ماوراءالطبيعه، غذا، ماده گران مي
 و درد تـرس،  هـاي  ي خود اسـتعاره  ) در مقاله1399پور و شهبازي ( ويژه اعضاي بدن. مهدي به

توان به پربسـامدترين   اند. با توجه به اين تحقيق مي بررسي كرده دانشور سيمين آثار را در شادي
براي مفهوم درد: اعضاي بدن، هاي مبدأ براي مفهوم ترس: حركت، اعضاي بدن و شيئ و  حوزه

زيبـين  مكان، حركت و شيئ و براي مفهوم شادي:  نور و روشنايي، شيئ و حركت  اشاره كرد. 
)Zibin( ) و حمدانHamdan( )2019ي مفهـومي   ها در حـوزه  ها و تفاوت ) با شناسايي شباهت

 ـ  هاي عربي اردني و انگليسي پي بردند كه شباهت ترس در زبان ان بـا تكيـه بـر    هاي بـين دو زب
كننده تجربياتي هستند  ها منعكس جهاني قابل توضيح است، درحالي كه تفاوت مند بدنشناخت 

-Rewiśو لوتكووسـكا (   رويـش انـد.   فرهنگـي خـاص مشـترك     ـ كه براي يك گروه اجتماعي

Łętkowska( )2019هاي  واره ) در بررسي تعامل بين ساختارهاي تخيلي، استعاره، مجاز و طرح
ي  هاي حاصل از تأثير فيزيولـوژيكي بـراي مجـاز در حـوزه     دهند كه استعاره ري نشان ميتصو

سازد و به همين دليل زبان لهسـتاني و انگليسـي    مفهومي ترس كمترين تنوع زباني را نمايان مي
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اند. مولودي  عمدتاً نه تنها در مفاهيم استعاري، بلكه در بسياري از عبارات استعاري، نيز مشترك
هاي حوزه ترس در زبان فارسي مشخص  ) پس از تجزيه و تحليل داده2017دوستان، ( ميوكري
سازي حوزه ترس در اين زبان اسـتعاري اسـت، همچنـين تأييـد      كنند كه بخش اعظم مفهوم مي
) در بررسي 1396( افراشيتوجهي از نظام مفهومي بشر استعاري است.  كنند كه  بخش قابل مي
عـاطفي تـرس و    هـاي  حـوزه  در زبـان،  پنج و بيست از بيش در شناختي، تحولات ريشه هاي داده

 ي حـوزه  دو ايـن  هـاي  واژه كـه بـين   روشني شناختيِ ريشه پيوندهاي كند كه مي خشم، مشخص
هـاي   كليـدواژه بردن از  هره) با ب1395هستند. قوچاني ( انطباقي الگوهاي دارد، تابع وجود عاطفي
پركـاربردترين   »حركـت « و» نيـرو «، »ماده«هاي مبدأ  كه حوزه سازد ميمشخص   ،»ترس«مفهوم 
) در 2014آنسا (هستند. مورد بحث او  ي در پيكره »ترس«سازي حوزه  هاي مبدأ در مفهوم حوزه

بـان آكـان و   هاي استعاري/مجازي تـرس، در ز  سازي پژوهشي راجع به نقش فرهنگ در مفهوم
هايي را در اين دو زبان يافت. در همين تحقيق مشخص شـد كـه    ها و تفاوت انگليسي، شباهت

هـاي موجـود    كه، تفـاوت  اند، درحالي مند فرهنگي ي موضوع شناخت بدن ها تأييد كننده شباهت
Esenovaاسنوا (فرهنگي ويژه است.   ـ نشانگر وابستگي تجربيات انساني به يك گروه اجتماعي

  (
هاي فيزيكي مثل تعامل با ساير موجودات  ها از دانش خود در زمينه ) نشان داد كه انسان2011(

و  بررسـي  بـا ) Retová( )2008ريتووا (كنند.  زنده، براي درك خشم، ترس و اندوه استفاده مي
 مقايسـه  و اسلواكي زبان در شرم و غرور غم، شادي، ترس، خشم،: عاطفي مفهوم شش تحليل

 تـر  ملموس سطحي و در زبان دو هايي در ساختار ها و تفاوت شباهت انگليسي، ساختار با ها آن
  .دهد مي را نشان

  
  . روش انجام پژوهش3

كه مقايسـه   است، تطبيقي شيوة به و تحليلي ـ توصيفي نوع از و كيفي ماهيتي داراي حاضر پژوهش
 مقابلـه،  و ها شباهت سير مقايسه،در اين م . هاي مفهومي محور بحث هستند  ي استعاره و مقابله

هاي پـژوهش و لـزوم تمركـز بيشـتر بـر       آشكار خواهد كرد. با توجه به محدوديت ها را تفاوت
ها ـ با توجـه بـه     ي مقصد و مترادف آن هاي حوزه جستجوي واژه  مقايسه بينافرهنگي، از روش

ي مقصد مفهوم ترس  حوزه هاي است. براي استخراج كليدواژه ـ استفاده شده بافت زباني مربوطه
) و در زبـان  1376(خداپرسـتي،   فرهنگ جامع مترادف و متضاد زبان فارسيدر زبان فارسي از 
) استفاده شد. 1387فرزان (طبيبيان، و در زبان عربي از فرهنگ آنلاين وبستر انگليسي از فرهنگ
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هـاي   نگاشـت  بدأ و نـام هاي داراي استعاره براي بررسي حوزه م مند، نمونه سپس با تحليلي نظام
  ها استخراج شدند. ها شناسايي و از متن كامل هريك از داستان موجود در آن

  شناسايي و تحليل زبان استعاري كاري دشوار است،
گيـري   ها، اين است كه پژوهشگران براي تصميم گونه بررسي ترين مشكل در اين اصلي

سازد، صرفاً بر شـم خـود    ي را ميكه چه چيزي يك واژه يا عبارت استعار جهت تعيين اين
تواند متفاوت باشد. كارشناسان اسـتعاره [...] معيارهـايي بـراي     ها مي كنند و شم آن تكيه مي

: 1394پـور،   (علـي  كننـد  كه چه چيزي استعاري است [...] ارائه نمـي   مشخص ساختن اين
114 -113.(  

  )Metaphor Identification Procedure» (روند تشخيص استعاره«براي حل اين مشكل، ما از 
اسـت،   كه توسط گروهي از متخصصين اسـتعاره بـه سرپرسـتي جرالـد آسـتين پيشـنهاد شـده       

  ) استفاده خواهيم كرد.PragglejazGroup  ،(2007(پرگليجاز (
  

  ها . تحليل داده4
ان تحليـل  هاي هر داست زبان اصلي، ابتدا داده طلبد كه با بررسي كامل سه اثر به هاي ما مي پرسش

هاي عام حاصله مشخص گردد؛ پـس از آن بـا اسـتفاده از     ها و استعاره نگاشت شود و بسامد نام
(زبان انگليسـي) و   خشم و هياهو(زبان فارسي)، و سپس  صبور سنگنتايج، ابتدا پيكره داستاني 

هـاي   تنگاش (زبان عربي) بررسي و آنگاه مفاهيم حوزه مقصد، استخراج و نام ميراماردر نهايت 
  گردد. مربوطه مشخص 

  
  سنگ صبورداستان  1.4

هـايي ماننـد    هاي زيـادي در زبـان فارسـي دارد امـا نمونـه      ي مقصد ترس مترادف مفهوم حوزه
اضطراب، باك، بيم، پروا، تشويش، خوف، دغدغه، رعب، محابا، واهمه، وحشـت، وهـم،   

ن يـا نبودنشـان در داسـتان    ، با توجه به بافت زباني و تعيين اسـتعاري بـود  هراس، هول، هيبت
 19سازد كه از  مشخص مي 1شناسايي شدند. جدول شماره  مورد استعاري 174با  سنگ صبور

مورد در جايگاه اول و حوزه  21ي مفهومي مبدأ، حوزه مبدأ شيئ/وسيله/دارايي با بسامد  حوزه
مـورد اسـتعاري    17مورد در جايگاه دوم و اعضاي بدن ظرف با  20مبدأ موجود زنده با بسامد 

هاي مبدأ شناسايي شده در اين داستان به ترتيب بسـامد   در جايگاه سوم قرار دارند. ديگر حوزه
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از اين قرارند: سفر، نيروي طبيعي، تغيير حالت بدن، حصار/مانع، آتش/گرما، برتري اجتمـاعي،  
ن مـورد و صـدا و ماشـي    4مـورد و لـرزش و فشـار در ظـرف بـا بسـامد        8خوردني با بسامد 

  مورد.1و 3  ترتيب به

 براي بيان مفهوم حوزهي ترس سنگ صبوركار رفته در داستان . حوزه هاي مبدأ به1جدول 

  بسامد  ي مبدأ حوزه  بسامد  ي مبدأ حوزه
  8  تغيير حالت بدن  21  شيي/وسيله/دارايي
  8  حصار/مانع  20  موجود زنده

  8  آتش/گرما  17  عضو بدن ظرف 
  8  برتري اجتماعي  10  عضو بدن
  7  خوردني  10  مرگ

  4  لرزش  10  مكان/ظرف
  4  فشار در ظرف  9  مايع/ماده در ظرف

  3  صدا  9  صدا ظرف 
  1  ماشين  8  سفر

      8  نيروي طبيعي

  هاي سطح خاص تعلق دارند.  اند همه به استعاره هايي كه در ادامه همراه با مثال آمده استعاره
  ) FEAR IS SUBSTANCE, THING, TOOL( [ترس شيئ/ماده/وسيله است.]

  خودش باشه. مال چيزي هر ميخواسه آدم بوده. چيز وحشتناكي اولش همون از حتما مالكيت 
زاده،  شـرف ( گـران  بندي كوچش است اما برخي از پـژوهش  بندي زير براساس طبقه تقسيم

هـاي   بنـدي  طبقـه ). 2011و اسـنوا،   2019؛ زيبـين و حمـدان،   1395؛ قوچاني و ديگران، 1391
دارند: برخي تمامي موجودات زنده را بـا هـم    براي استعاره [ترس موجود زنده است] متفاوتي

گيرند، برخي جانوران و گياهان و برخي ديگر انسان، حيوان و گيـاه را جداگانـه در    در نظر مي
گران رفتارهاي حيواني يـا انسـاني را هـم جـزء اسـتعاره       گيرند. برخي ديگر از پژوهش نظر مي

كنند. مثال زير بـراي   آورند و برخي ديگر آن را جدا مي حساب مي ه است] به[ترس موجود زند
  ي مناسبي است: ) نمونهFEAR IS PLANTترس گياه(دانه)است] (ي [ استعاره
 همـين  زهرش پاد كاشتي دلش تو تو ترسي كه و غم است. بيچاره اين درد دواي درست اين

 شرابه.
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  ) :FEAR IS ANIMALو مثالي براي [ترس حيوان است] (
 اوناي كه ديدم مي خودم و من بود خونه سوگلي زليخا حاجي، خونه بيام من اون كه از پيش تا

  دادم. نمي دمش به دم ترسيدم و مي منم ترسيدن. ازش مي سگ مثه ديگه
 FEARFUL(اي بــراي اســتعاره [تــرس رفتــار حيواني/انســاني اســت]  مثــال زيــر نمونــه

BEHAVIOR IS THE BEHAVIOR OF ANIMAL OR HUMAN : (  
  داشته؟ مرگ برابر العملي چه عكس گرفته؟ چنگ تو روحشو جور چه ترس

  چند مورد ديگر:
 DIFFERENT PARTS OF BODY ARE CONTAINER)[عضو بدن ظرف ترس اسـت]،  

FOR FEAR) 
 چشـّاي  فتادي. ا مي پس ترس از ديدي مي اگه توني ببيني. نمي منو چشاّي جوري همين كه تو

  ترسناكه. ليمن خي
  )، FEAR IS PART OF BODY[ترس عضو بدن (انسان/حيوان) است] (

 و كـنم  درازشـون  تونم مي بخوام وخت هر دارم كه سرم مغز تو كوتاه و وحشتناك شاخ تا دو
  كششون بدم.

  ، )FEAR IS DEATH[ترس مرگ است] (
 همون ترس كار، اصل شه. مي جوري شكنه. يه مي و كنه مي كن جا رو آدم كننده خرد يه تكون

  ميره. مي داره دونه آدم مي كه آنيه
  ،)FEAR IS CONTAINER[ترس ظرف/مكان است] (

  كرد. مي زندگي ترس و شك تو هميشه بود. نشنو حرف و تو لجباز مثه اونم
  ،  )FEAR IS A FLUID IN A CONTAINERاست] ( [ترس مايع/ماده در ظرف

  بيفته. بيرون نشده تو از چيزي يه ترسه مي اين كه مثه
  ، )FEAR IS JOURNEY/ WAY[ترس سفر/مسير است] (

 كه بود پرانده واسش لگدي چنون بگيره، خره رو مردني خر يه جون بود رفته وقت پيش چند

 بود. در رفته ترس از او

  ، ) FEAR IS A PHYSICAL BARRIER/ FENCE[ترس مانع/حصار است] (
 بذارم كوچه دمِ پامو جرأت ندارم ترسش از

  ،  )(FEAR IS FIRE/ HEAT[ترس آتش/گرما است] (
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 و گـذرد  مـي  ابري گاهي توده هراز و افتاده سبز و بنفش و سرخ نور هاي لك صحنه جابجاي
 انگيـز  آتشفشـان هـول   بزرگي پنجره قاب درون از دهد. مي سايه روشن رويايي انوار با را صحنه

  كشد. مي زبانه دوزخ
  ،  )FEAR IS SMELL, TASTE, EATINGاست] ([ترس مزه و بو و خوردني 

 .خورده هول بره. سخت خواد نمي

  (FEAR IS A PRESSURE IN A CONTAINER)[ترس فشار در ظرف است]، 
 وحشـتناك  و هـوا  بـي  توفشار و ميشن روهم تا نون لاي كباب مثه نموك، هاي ماسه لاي آدما

  ميشن لورده و خاك، له خروارها
  ، )VOICE IS A CONTAINER FOR FEAR([ صدا ظرف ترس است] 

 و بگيريم رو هم دس پاشو كنم، مي وحشت سقف تيراي چرق چرق و سلطون گند جهان بو از
 بريم. اينجا از

هاي سطح خاص هستند كه در  اند بخشي از استعاره حال شناسايي شده هايي كه تا به استعاره
) 2018؛ زيبين و ديگران، 1390سلونا، ؛ بار2017هاي متعدد گذشته (مولودي و كريمي،  پژوهش

ي سطح خـاص   ) يازده استعاره23: 2000مثال (كوچش، عنوان اند. به ها بررسي شده در اكثر زبان
بـرد: [تـرس مـايع در ظـرف اسـت]، [تـرس حيـوان پنهـان          را در حوزه مفهومي ترس نام مي

[تـرس بيمـاري    دهنده است]، [تـرس موجـود ماوراءالطبيعـه اسـت]،     است]، [ترس عذاب شده
است]، [ترس ديوانگي/جنون است]، [ترس وجود مجزا است]، [ترس دشـمن در ميـدان نبـرد    
است]،[ترس حصار/مانع است]، [ترس نيروي طبيعي است] و[ترس برتري اجتمـاعي اسـت].   

و تاويچـاي   2011؛ اسـنوا  2019؛ زيبـين و حمـدان   1395محققين ديگر (قوچـاني و ديگـران   
  اند. سطح خاص ديگري به اين مجموعه افزودههاي  ) استعاره2007

  هاي سطح عام در داستان سنگ صبور استعاره 1.1.4
هـاي سـطح    هاي سطح خاصي كه در قسمت قبل مشخص شدند، زيرمجموعه اسـتعاره  استعاره

هـا   هاي استخراج شده از داستان سنگ صبور بـه آن  تفصيل در نمونه عامي هستند كه در ادامه به
سازي يك استعاره سـطح   هاي سطح عامي كه درمفهوم لازم به ذكر اينكه استعاره شود. اشاره مي

  كنند. ي سطح خاص نيز صدق مي هاي آن استعاره خاص نقش دارند براي تمامي نگاشت
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انـد] و   اند]، [عواطف شـيئ  [عواطف مكاني سطح عام  هنگامي كه بسامد وقوع سه استعاره
بررسي مي كنيم مشخص مي شود كه تمايل نويسندگان  [عواطف نيرواند] را در هر سه داستان

هـاي مفهـومي از    ترتيب در مورد جهاني بودن اسـتعاره  اين استفاده از كداميك بيشتر بوده و به به
را  سنگ صبورهاي سطح عام موجود در  ديدگاه شناختي به نتايج بهتري مي رسيم. ابتدا استعاره

در دو داستان ديگر را در جاي خود بررسي مي كنيم. عام موجود   هاي شناسايي و سپس استعاره
اند] و [عواطف  اند]، [عواطف شيئ هاي سطح عام [عواطف مكان ، چوبك استعاره در اين داستان
  است: كار برده شرح زير به نيرواند] را به
شدند كه شامل  ي سطح خاص ديده اند] در هفت استعاره ي سطح عام [عواطف شيئ استعاره

عنـوان   مبدأ شيئ، موجود زنده، عضو بدن، صدا، خوردني، مانع و ماشين مي شود. به هاي حوزه
ي سطح خـاص [تـرس شيي/وسـيله     استعارهبنشينه.  كه شه مي خيز نيم ترس باي  مثال: در جمله
اند] گرفته شده كـه بـا    ها دارايي ي سطح عام [ويژگي شود. اين مفهوم از استعاره است] ديده مي

ي سـطح عـام    اند] در ارتبـاط اسـت. اسـتعاره    عام ياد شده يعني [عواطف شيئ ي سطح استعاره
هـا،   انـد] و [مكـان   ها، مكـان  تر [حالت ي سطح عام اند] نتيجه تلقيق دو استعاره ها دارايي [ويژگي
انـد]   ها، ظرف تر [ويژگي ي سطح عام ي مذكور با ارتباط به استعاره اند] است. دو استعاره دارايي

  رويداد] مرتبط مي شوند.  - ي سطح عام [ساختار هبه استعار
ي سطح  ي سطح خاص [ترس موجود زنده است] را داريم. استعاره ي بعد، استعاره در جمله

تـر   هـاي سـطح عـام    شود كه با اسـتعاره  عام اين جمله [عواطف حيوان/انسان است] شمرده مي
  اند] درارتباط است:  [انسان حيوان است] و [عواطف انسان

  .شدم سوسك كرد فوتم گرفت خشمش روز يك ترسم. مي شدن سوسك از خيلي نم
ي سطح خاص با  تر [ترس گياه است] را داريم كه اين استعاره خاص ي در جمله زير استعاره

در ارتبـاط   )EMOTIONS ARE CULTIVATION(انـد]   ي سطح عام [عواطف كاشـتني  استعاره
اند] است كه با تلفيق چندين استعاره  تر [عواطف شيئ ي سطح عام ي استعاره بوده و زيرمجموعه

  رسيم:   معنايي يعني استعاره [ساختار رويداد] مي ـ تر، به لايه زيرين شناختي سطح عام
  دل بپرورانيم... در ترا بيم و گوئيم درود ترا كه

طـف  هاي سطح عام [عوا ي [ترس رفتار حيواني/انساني است]، تلفيقي از استعاره در استعاره
 )PEOPLE ARE ANIMALانـد] (  ها، حيوان و [انسان )EMOTIONS ARE PEOPLEاند] ( انسان

ي  شود كه همگي با اسـتعاره  است] ديده مي و [رفتار موجود ترسيده، رفتار حيوان/انسان ترسيده
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ي زيـر نيـز    اند] در ارتباط هستند. اين اسـتعاره در جملـه   ها)، شيئ تر [عواطف(حالت سطح عام
  شود:  يم  ديده

  گرفته؟ چنگ تو روحشو جور چه ترس
تـرس، رفتـار   تـرس، گيـاه اسـت] و [   هـاي [  مي كنيم كه در پژوهش ما، اسـتعاره   يادآوري

ي [تـرس، موجـود زنـده اسـت] در نظـر       عنـوان بخشـي از اسـتعاره    حيواني/انساني است] بـه 
  است. شده گرفته

ي سـطح خـاص    شاهد اسـتعاره   .هدار نترسي سر چه دوني نمي اين با وجود اماي:   در جمله
» سر«اند] واژه  ي سطح عام [عواطف شيئ [ترس عضو بدن است] هستيم كه با توجه به استعاره

  است.  عنوان ترس در نظر گرفته را به
ي مبدأ ظرف/مكـان،   هاي سطح خاص با حوزه اند] در استعاره عام [عواطف مكان ي استعاره

خاص [عضو بـدن، ظـرف    هاي شود. استعاره فر ديده ميماده/مايع در ظرف، فشار در ظرف و س
  آيند.  حساب مي عام به ي ترس است] و[صدا، ظرف ترس است] نيز زير مجموعه اين استعاره

ي سطح خاص [عضو بدن، ظرف ترس است] و[صدا، ظرف ترس است]، زيـر   دو استعاره
 OBJECTS ARE ENTITIES FORانـد] (  ي سطح عام [اشيا،، ظرف عواطف ي استعاره مجموعه

EMOTIONS
 BODY IS(ي [بـدن، ظـرف عواطـف اسـت]      كه بـا اسـتعاره  شوند  ) شمرده مي 

CONTAINER FOR EMOTIONS (تـر [عواطـف    ي سـطح عـام   در ارتباط هستند و به استعاره
  است:   شده ها در ادامه آورده  هايي براي آن شوند. نمونه اند] مربوط ميمكان

  كني. خودت دور دل از ترس ظهلح يك براي كه كافيه فقط
  دهد. مي بيرون را خود آور ترسناك چندش صداي و كشد مي سر شراب از سبوئي زروان
  ي ي سطح خاص [ترس سفر است] در جمله استعاره
 كه بود پرانده  واسش لگدي چنون بگيره، خره رو مردني خر يه جون بود رفته وقت پيش چند

تر مربوط به اين جمله استعاره سـطح   ي سطح عام ود. استعارهش ديده ميبود؛  در رفته ترس از او
ي سطح  ي استعاره شود كه خود زير مجموعه عام [كنش هدفمند طولاني، سفر است] دانسته مي

 است.  اند]  ها، مكان تر[حالت عام

درگيـر شـدن در يـك اقـدام     «دهـد:   هايي از نوع بالا را چنـين توضـيح مـي    ليكاف استعاره
گـذارد.   شامل تغييرحالت، هدف و رويدادهاي خارجي است كه بر فرد تـأثير مـي  مدت  طولاني

شود به عنوان حركت از يك مكان بـه   تغييري كه فرد هنگام درگير شدن در فعاليت متحمل مي
عنـوان   دهد، به شود. تغييري كه فرد تحت تأثير رويدادهاي بيروني نشان مي مكان ديگر درك مي
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شود. ايـن تغييـر توسـط يـك نيـروي خـارجي اعمـال         تلقي مي» دادهاروي  كنترل بر مكان آن«
ها)يي در حركت، بـا جهـت و    گردد. بنابراين، رويدادهاي خارجي به عنوان چيزها (يا سيال  مي

). در 36: 1991(ليكاف،» شود مي تواند بر سفر فرد تأثير بگذارد، ديده  سرعت و با نيرويي كه مي
  شود.  دادي بيروني بر فرد تاثير گذاشته و باعث حركت ميعنوان روي مثال بالا، ترس به

هاي مبدأ مـرگ، لـرزش،    هاي سطح خاص با حوزه ي [عواطف نيرواند] در استعاره استعاره
   هاي: برتري اجتماعي، تغيير حالت بدن، نيروي طبيعي و گرما ديده شد. در جمله

  باشم؟ داشته را و مير مرگ دلهره بايد چرا همش من
ي  است. اين استعاره نيز زيرمجموعه ي سطح خاص [ترس مرگ است] مطرح شده  رهاستعا
ي سطح عام و  شود و حد فاصل اين استعاره مي ساختار] شمرده  تر [رويدادـ ي سطح عام استعاره

ها  اند]، [حالت ها ظرف خاص عبارتند از: [ويژگي ي سطح خاص به ترتيب از عام به اين استعاره
  اند]. ها نيرواند]، [عواطف نيرواند]، [نيروهاي رواني نيروهاي فيزيكي تاند]،[حال مكان

هاي مربوط به  عنوان يكي از استعاره ي سطح خاص[ترس برتري اجتماعي است] به استعاره
  شود:  مي ي زير ديده اند] در جمله ي سطح عام [نيروهاي رواني نيروهاي فيزيكي استعاره
  بياد بگيردم. اژان ترسيدم مي همش در اومدي. توش از تو ببرد كه دراومدي اون شور مرده

مـورد،   7انـد] در   است استعاره سطح عام [عواطف شيئ دست آمده با توجه به نتايجي كه به
توان گفـت   شدند، مي  مورد ديده 6مورد و[عواطف نيرواند] در  6اند] در  استعاره [عواطف مكان

ن براي بيان مفهوم انتزاعي ترس، بيشتر از مفهوم شـيئ  زبانا عبارتي برخي فارسي  كه چوبك يا به
طور برابـر در جايگـاه دوم بـراي بيـان اسـتعاري       هاي مكان و نيرو به كنند و استعاره استفاده مي

  اند. كار رفته مفهوم ترس به
  
  داستان خشم و هياهو 2.4

با تكيه  (FEAR) ي مقصد ترس در اين بخش نيز نمونه هاي مترادف به كار رفته در مفهوم حوزه
   شرح زير استخراج شد: به وبستربر فرهنگ 

(Alarm, anxiety, dread, fearfulness, fright, horror, , scare, terror, care, concern, sweat, 
unease, worry, bother, stress, trouble) 

ي  حـوزه  16 ي مقصـد تـرس،   ي مفهومي در حوزه استعاره 181ها،  بافت زباني آنباتوجه به
مورد،  30ي مبدأ شيئ/وسيله/دارايي با بسامد  حوزه 2ي  گيرد. در جدول شماره مبدأ را در بر مي

ي مبـدأ وجـود    مـورد و حـوزه   14هاي مبدأ ماده در ظرف، موجود زنده، سفر با بسـامد   حوزه
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و هاي مبـدأ ظرف/مكـان، عض ـ   مورد، حوزه11ي مبدأ حصار/مانع  مورد، حوزه12ماوراءالطبيعه 
هاي مبدأ صدا ظرف، تغيير حالت، آتش  مورد، حوزه 10بدن، نيروي طبيعي و عضو بدن ظرف 

  بندي شدند.مورد دسته 3مورد و بيماري با  8هاي برتري اجتماعي و مرگ با  مورد و حوزه 9

 ي مقصد ترس براي بيان مفهوم حوزه خشم و هياهوكار رفته در داستان  هاي مبدأ به . حوزه2جدول 

  بسامد  ي مبدأ حوزه  بسامد  ي مبدأ حوزه
  10  عضو بدن ظرف   30  شيي/وسيله/دارايي
  10  عضو بدن  14  مايع/ماده در ظرف

  9  تغيير حالت بدن  14  سفر
  9  صدا ظرف   14  موجود زنده

  9  آتش/گرما  12  موجود ماوراالطبيعه
  8  برتري اجتماعي  11  حصار/مانع
  8  مرگ  10  مكان/ظرف
  3  يبيمار  10  نيروي طبيعي

 هاي سطح خاص تعلق دارند. اند همه به استعاره هايي كه در ادامه همراه با مثال آمده استعاره

   (FEAR IS THING / SUBSTANCE/ TOOL) [ترس شيي/ماده/وسيله است]
If we could have just done something so dreadful and Father said That’s sad too  

ــاده در ظــرف ا  ــرس مايع/م  FEAR IS A FLUID/SUBSTANCE IN THEســت] ([ت

CONTAINER(  
…I put the fear of God into Dilsey.  

 )FEAR IS HUMAN, ANIMAL (BEHAVIOR)[ترس (رفتار) موجود زنده است] (
I says I’ll swap with you any day because it takes a white man not to have anymore sense 

than to worry about what a little slut of a girl does. 
FEAR IS A SUPERNATURAL BEING[ترس موجود ماوراءالطبيعه است] (

 (  
“Whut dey needs is a man kin put de fear of God into dese here triflin young niggers.” 

    [ترس مانع/حصار است] 
Then you will have only me then only me then the two of us amid the pointing and the 

horror beyond the clean flame  
 [ترس ظرف/مكان است] 

About four or five years ago he was taken sick. Scared the hell out of him so that when 
he was up again he joined the church... 
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 BODY IS A CONTAINER (DIFFERENT PART OF)[عضو بدن ظرف تـرس اسـت] (  

FOR FEAR
 (  

 My mouth saying Wait Wait just a minute through the sweat ah ah ah behind my teeth... 
 (FEAR IS CHANGE OF BODY)[ترس تغيير حالت بدن است] 

They … looked at me again with that delicate and curious horror, their veils 
turned back upon their little white noses and their eyes fleeing and mysterious 
beneath the veils. 

  )VOICE IS A CONTAINER FOR FEAR[صدا ظرف ترس است]. (
For an instant Ben sat in an utter hiatus. Then he bellowed. Bellow on bellow, 

his voice mounted, with scarce interval for breath. 
  )FEAR IS A SOCIAL SUPERIOR ( [ترس برتري اجتماعي است].

Do not be alarmed following government report. 

  خشم و هياهوهاي سطح عام داستان  استعاره 1.2.4
چنين  سازي و هم ي مفهوم شناختي نحوه ي زيرين  گونه كه در بخش قبل، براي كشف لايه همان
هاي سطح عام استفاده كرديم، در مورد داستان انگليسـي   هاي استعاري از استعاره »انيجه«يافتن 

اند]، [عواطف شـيئ انـد] و    [عواطف مكانهاي سطح عام  نيز به بررسي استعاره خشم و هياهو
  پردازيم.  [عواطف نيرواند] مي

ي سـطح خـاص بـا     اسـتعاره  4انـد] در   ي سطح عام [عواطف شيئ در اين داستان، استعاره
ي  در جملههاي مبدأ شيئ، وجود ماوراءالطبيعه، عضو بدن، موجود زنده شناسايي گرديد.  حوزه

ي  شـود كـه زيرمجموعـه    ي سطح خاص [ترس شيئ، ماده و ابزاراست] ديـده مـي   زير استعاره
، رود. درايـن جملـه   شـمار مـي   اند] به ها مكان اند] و [حالت ها شيئ ي سطح عام [حالت استعاره
ي مقصد ترس و نگاشـت بـين ايـن دو حـوزه:      ي مبدأ شيئ (آنچه ترسناك بود) و حوزه حوزه

  شود. ديده مي [ترس شيئ ترسناك است]
They cannot even remember tomorrow what seemed dreadful today and I said, You can 

shirk all things and he said, Ah can you 
 ي زير: در جمله

We had to take her up to bed then, and after things got quieted down a little I put the fear 
of God into Dilsey.  

شـويم كـه    ي سـطح خـاص [تـرس وجـود ماوراءالطبيعـه اسـت] مواجـه مـي         با اسـتعاره 
هـا،   [حالـت تـر   ي سـطح عـام   ي استعاره سطح عام [عواطف شيئ انـد] و اسـتعاره   زيرمجموعه
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يـك  » تـرس از خـدا  «شود.نكته ظريـف اينكـه    تلقي مي )STATES ARE BEING(وداند] موج
را در دل دلسـي  » ترس از خـدا «به عبارت ديگر مي گويد ». خدا«وجود ماوراءالطبيعه است نه 

گذاشته است. مثال زير هم نشان مي دهد كه كريسمس با تقدس و ارتبـاط معنـوي خـود، امـر     
 شده است.  ماوراءالطبيعه در نظر گرفته

Nobody knows how I dread Christmas.   
ي تـرس بـا    سازي حـوزه  ي عرق كردن ناشي از هراس براي مفهوم واژه ي زير، از  در جمله

ي سـطح عـام مربوطـه [عواطـف      است و اسـتعاره  استعاره [ترس مايع سيال است]استفاده شده
  اند] است. شيئ

told me the bone would have to be broken again and inside me it began to say Ah Ah Ah 
and I began to sweat.   

هاي مبدأ ظرف،  ي سطح خاص با حوزه استعاره 5اند] در ي سطح عام[عواطف مكان استعاره
ي  چنـين يـك اسـتعاره    سفر، عضو بدن ظرف ترس، مانع يا حصار، ماده يا مايع درظـرف وهـم  

  اند. شده خاص [صدا ظرف ترس است] شناسايي
ي سطح خاص[صدا ظرف ترس است] با در نظرگرفتن سلسله مراتب، از خاص  در استعاره

اند] و در سـطحي   ي سطح عام [اشيا ظروفي در درون فرد براي عواطف به عام، ابتدا به استعاره
  رسيم. اند] مي ها شيئ ي [حالت تر به استعاره عام

There was more than astonishment in it, it was horror; shock; agony eyeless, tongue 
less; just sound 

شـود.   ي سطح خاص [عضو بـدن ظـرف تـرس اسـت] ديـده مـي       ي زير استعاره در جمله
هاي سطح عام مربوط به اين جمله، [بدن ظرف عواطف است]و [عواطـف موجـوديتي    استعاره

  است. (EMOTIONS ARE ENTITIES WITHIN A PERSON)درون فرد اند] 
... Jason was the only one my heart went out to without dread 

شـود   ي زير ديده مـي  ي سطح خاص [ترس مانع يا حصار است]در جمله هم چنين استعاره
  اند] به شمار مي رود. ي سطح عام [عواطف شيئ ي استعاره كه زيرمجموعه

Only you and me then amid the pointing and the clean flame walled by horror  
 Fear is blood in aتر [ترس خـون در ظـرف اسـت] (    ي سطح خاص در جمله زير استعاره

container
ي سطح خاص [ترس مايع يـا مـاده در ظـرف اسـت] در      ) را شاهديم كه با استعاره 

انـد]   هـا اشـياء در ظـرف    حالـت ي سطح عام [ ي استعاره ارتباط است، هم چنين به زيرمجموعه
  دارد.  تعلق

I look at him every day dreading to see this Compson blood beginning to show in him at 
last with his sister slipping out to see what do you call it  
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هـاي   ي سطح خاص با حوزه ي سطح عام [عواطف نيرواند]، شش استعاره در مورد استعاره
  طبيعي، بيماري، مرگ، برتري اجتماعي و تغيير حالت بدن را داريم.  مبدأ آتش، نيروي

ي سطح خاص[ترس تغيير حالت بدن (چشم و چهـره و...) اسـت] نيـز شـاهد      استعارهدر 
  اند]هستيم. ي سطح عام [نيروهاي رواني، نيروهاي فيزيكي استعاره

They watched me through veils, with a kind of delicate horror.  
سازي  شود كه فاكنر براي مفهوم هاي سطح عام شناسايي شده، مشخص مي با بررسي استعاره

مـورد، و در رتبـه    4ي سطح عام [عواطف شيئ است] با  احساس ترس در رتبه دوم از استعاره
مـورد را   6اند] و [عواطف نيرواند]، هر دو با بسـامد   هاي سطح عام [عواطف مكان اول استعاره

دهند كه فـاكنر بـراي بيـان مفهـوم انتزاعـي تـرس بيشـتر از         گيرد. اين نتايج نشان مي كار مي به
ي سـطح عـام    اند] و [عواطف نيرواند] و كمتر از استعاره هاي سطح عام [عواطف مكان استعاره

  است. [عواطف شيئ است] استفاده كرده
  
  ميرامارداستان  3.4
مورد است  62حوزه مقصد ترس(خوف) حدود اي مترادف با مفهوم  هاي عربي فرهنگنامه واژه

الخوَف، الجبن، الرُّعب، وحشةَ، الخشَي، البـأس، الهيبـة، الرَّهبـاء،     اما فقط كاربرد نمونه هايي مانند
  يرامارمدر داستان  الحذرَ، الاهتمام، الفزَعَ، الحذر، الحفل، الرِّقبَة، النَّجدة، النِّذارة، التَّوجس، الهم، الهول

ي مقصد ترس شناسايي و با توجـه   ي مفهومي در حوزه استعاره 171ديده مي شود. از اين ميان 
ي مبدأ ماده يا  مورد، حوزه 20ي مبدأ شيئ با  گروه تقسيم شدند. حوزه 17هاي مبدأ به  به حوزه

 مـورد،  13هاي مبدأ ظرف يا مكان وعضو بـدن ظـرف    مورد، حوزه 16مايع در ظرف با بسامد 
 9مورد، سـفر  10هاي مبدأ صدا و تغيير حالت بدن  مورد، حوزه 11موجود زنده و نيروي طبيعي

مـورد،   8مورد، حصار يا مانع، خوردني، برتري اجتماعي، عضو بـدن و موجـود ماوراءالطبيعـه    
مـورد،  1ي مبدأ ديوانگي  مورد و حوزه 3مورد، شكنجه گر  7جنگ يا دشمـن در ميـدان نبـرد 

  ند. شناسايي شد
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 ي مقصد ترس براي بيان مفهوم حوزه ميراماركار رفته در داستان  هاي مبدأ به . حوزه3جدول 

  بسامد  ي مبدأ حوزه  بسامد  ي مبدأ حوزه
  8  حصار/مانع  20  شيي/وسيله/دارايي
  8  خوردني  16  مايع/ماده در ظرف

  8  برتري اجتماعي  13  مكان/ظرف
  8  عضو بدن  12  سفر

  8  ود ماوراالطبيعهموج  12  موجود زنده
  7  دشمن درميدان نبرد/جنگ  11  نيروي طبيعي
  3  گر شكنجه  10  تغيير حالت بدن

  1  ديوانگي  10  صدا ظرف 
      8  عضو بدن ظرف 

  
  هاي سطح خاص: استعاره

  [ترس شيئ/ماده/وسيله است]
  في عجله و خوف يفسدان السرور 

  است] [ترس مايع/ماده در ظرف
 قلت بهدوء مخيف 

  ف/مكان است][ترس ظر
كان عامر وجدي شخصاً فريداً، له في الرجاء جانب يرده الأصدقاء، و في الخوف جانب يتجنبـه  

 الأعداء 

  [ترس سفر/مسير است]
  و عاودني القلق و الكĤبه 

  [ترس موجود زنده است]
  و مثله خليق بأن يخاف خياله 

ي سـطح خـاص    اسـتعاره  شد، برخي از پژوهشـگران،  هاي قبل گفته همانگونه كه در بخش
 دانند.  ي [ترس موجود زنده است] مي [ترس (رفتار) موجود زنده است] را جداي از استعاره

  تراجعت ألي حجرتي خشيه أن أندفع مع عواطفي الجامحه 
  [ترس نيروي طبيعي است.]
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 وآن الأوان فدفعت بقاربي المضطرب إلي بحرالأنغام و الطرب 

  و چهره و ...) است][ترس تغيير حالت بدن (چشم 
 فاستقرت في عينيها نظره حذره 

  [صدا ظرف ترس است]
  ثم هتفت ماريانا بخوف. 

  [عضو بدن ظرف ترس است]
 و اهتزالفؤاد من أعماقه /  قالتها بإصرار رهيب ، ثم تبدي الإعياء في أعماق عينها 

  [ترس مزه، بو و خوردني است]
  اضبه، فقلت ممعنا في وحشيتي. حملقت في وجهي ذابله غير مصدقه تعيسه غ

  [ترس برتري اجتماعي است]
 توقع أن يجئ البوليس فيقلق راحتنا 

  [ترس عضو بدن است]
 قالتها بإصرار رهيب ، ثم تبدي الإعياء في أعماق عينها 

  [ترس موجود ماوراء الطبيعه است]
  و خوف مثلّ الشيطان

  [ترس دشمن در ميدان نبرد است]
  ره الزواج المرعبه ولكنني لم أهادن فك

ي سطح خاص [ترس جنـگ اسـت] را جـداي از ايـن اسـتعاره       برخي از محققين استعاره
 دانند. مي

  استيقظت علي ضوضاء و صخب ... أهو صوت يندعن الصراع الذي يتلاطم في باطني؟ 
  گر است] [ترس شكنجه

  أخشي أن تجد في صحبتي مصدر اللعذاب. 
  [ترس ديوانگي است] 

  توتره الأعصاب فأكثرت من التدخين كانت قلقه م
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  ميرامارهاي سطح عام داستان  استعاره 1.3.4
خشـم  و  سنگ صبورهاي  هاي عام داستان گونه كه در دو بخش گذشته به بررسي استعاره همان

كنـيم تـا    را بررسي مي ميرامارهاي سطح عام موجود در داستان  پرداختيم اينك استعاره و هياهو
كـار    براي بيان مفهوم انتزاعي ترس چـه مفـاهيم فيزيكـي و عينـي را بـه      مشخص شود محفوظ

انـد]، [عواطـف    [عواطـف مكـان  هاي سطح عام مورد بررسي بدين قرارنـد:    است. استعاره برده
  اند] و [عواطف نيرواند].  ئشي

ي سطح خاص ديده  استعاره 7اند] در  ي سطح عام [عواطف شيئ ، استعارهميراماردر داستان 
زنـده، مانع/حصـار، موجـود      ، موجـود شيي/وسـيله/دارايي هاي مبـدأ عبارتنـد از    شود؛ حوزه يم 

ي سـطح خـاص [تـرس     ي زير اسـتعاره  جملهگر.  ماوراءالطبيعه، عضو بدن، خوردني و شكنجه
انـد] و   ي عـام [عواطـف شـيئ    ي اسـتعاره  موجود زنده است] را در خود دارد كه زيرمجموعـه 

  رود:  شمار مي اند] به ها شيئ تتر [حال ي عام استعاره
  أنت بكلب الأمه الخافك . 

  ي: چنين در جمله هم
   كنا و مازلنا نتابع أخبارالحراسه بشغف شهواني مخيف كأفلام الرعب. 

عنـوان   شـود كـه بـه    ي سطح خاص [ترس رفتـار موجـود زنـده اسـت] ديـده مـي       استعاره
 آيد. ب ميحسا ي [ترس موجود زنده است] به زيرمجموعه استعاره

ي  جملـه   در  )FEAR IS TORMENTORي سطح خاص [ترس شكنجه گر است] ( استعاره
  رود:  مي  شمار اند] به ها شيئ ي سطح عام [حالت ي استعاره شود كه زير مجموعه زير ديده مي

  يوم رهيب، زجر و تأنيب من أخي [...]
ي مبـدأ ظرف/مكـان،    ي خـاص بـا حـوزه    اسـتعاره  5اند] در  ي عام [عواطف مكان استعاره

هاي [عضو بدن ظرف ترس است] و[صدا ظرف  ماده/مايع در ظرف، سفر و همچنين در استعاره
 ترس است]  شناسايي شد.

با   ي سطح خاص [ترس مايع يا ماده در ظرف است] را شاهديم كه ي زير استعاره در جمله
  تــر  ي عــام اســتعارهانــد] در ارتبــاط اســت و در نهايــت بــه  هــا مكــان ي عــام [حالــت اســتعاره
  شود:  رويداد] كه جزئيات بسيار كمي را داراست منتهي مي - [ساختار

تخلين ميادينك و شوارعك مع المغيب فيمرح فيهاالهواء و المطروالوحشـه، و تعمـر حجراتـك    
 بالمناجاه والسمر.
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  ي سطح خاص[عضو بدن ظرف ترس است] استعاره
  عقدت الدهشه لساني

  و[صدا ظرف ترس است] 
  جس هاجس الخوف في صدري ه

ــام [حالــت ي اســتعاره زيرمجموعــه ــا مكــان ي ع ــد]  ه  (STATES ARE LOCATION)ان
  شوند. مي  محسوب

هاي مبدأ: نيـروي طبيعـي، جنگ/دشـمن در     ي [عواطف نيرواند] با استفاده از حوزه استعاره
  شوند. سازي مي ميدان نبرد، تغيير حالت بدن، ديوانگي، برتري اجتماعي مفهوم

عـام [نيروهـاي     ي اسـتعاره  ي سطح خاص [ترس نيروي طبيعي است] زيرمجموعه استعاره
تر [عواطـف   ي عام ي استعاره آيد كه خود زيرمجموعه حساب مي اند] به فيزيكي، نيروهاي رواني

 شود.  نيرواند] شمرده مي

  كنا و مازلنا نتابع أخبارالحراسه بشغف شهواني مخيف كأفلام الرعب.
هـاي غيرمسـتقيم    سطح خاص [ترس تغييرحالت بدن است] يكي از زيرمجموعهي  استعاره

اند]  ي عام [نيروهاي فيزيكي نيروهاي رواني ي عام [ساختارـ رويداد] است كه با استعاره استعاره
  . انقبض قلبي نظرت إليه بتسليم و اهتمام و قلق در ارتباط است.

براي بيان مفهوم انتزاعي ترس ابتدا از  شود كه محفوظ با توجه به نتايج حاصله مشخص مي
مــورد) اســتفاده كــرده و در جايگــاه دوم از مفــاهيم مكــان و نيــرو  7مفهــوم فيزيكــي شــيئ (

  است. برده  مورد) بهره 5طورمساوي (  به
  

  ها با يكديگر . تحليل و مقايسه داستان5
  سنگ صبور و خشم و هياهو 1.5

، مشخص شـد كـه پربسـامدترين    سنگ صبورا داستان دست آمده در رابطه ب با بررسي نتايج به
هـاي   هاي دوم و سوم، حوزه مورد  به شيئ تعلق دارد و به ترتيب در جايگاه 21ي مبدأ با  حوزه

خشـم و  شود. در داستان  مورد ديده مي 17مورد و عضو بدن ظرف ترس 20مبدأ موجود زنده 
مـورد، مـاده در    30ي مفهومي شيئ  زهترتيب مربوط به حو ي مبدأ به پربسامدترين حوزه هياهو

مورد است. همچنين مشخص شد  12مورد و موجود ماوراءالطبيعه  14ظرف/موجود زنده/سفر 
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ي بيشـتري   ي مفهومي شيئ و موجود زنده اسـتفاده  طور مشترك از حوزه كه هر دو نويسنده  به
  ي است. ي مفهومي مشترك برتري اجتماع اند. كمترين بسامد مربوط به حوزه برده

: ظرف/ مكان، صدا ظرف، عضو بدن، ماده  حوزه هاي مبدأ مشترك هر دو داستان عبارتند از
در ظرف، عضو بـدن ظـرف، مـرگ، تغييـر حالـت بـدن، گرمـا/آتش، نيـروي طبيعـي، سـفر،           

هاي مبدأ لرزش، صـدا، ماشـين، فشـار     مانع/حصار، موجود زنده، شيئ، برتري اجتماعي. حوزه
ديـده   خشـم و هيـاهو  شود و در متن انگليسـي   ديده مي صبور سنگرسي درظرف در داستان فا

آمده ولي در  خشم و هياهوهاي مبدأ بيماري و موجود ماوراءالطبيعه در داستان  شود. حوزه نمي
  است. نيامده سنگ صبور

اند]  ي [عواطف شيئ ، استعارهسنگ صبوري عام غالب در  هاي عام، استعاره درمورد استعاره
مـورد   6اند] بـا بسـامد    اند] و [عواطف نيرو هاي عام [عواطف مكان مورد، و استعاره 7 با بسامد

ها به نسبت تقريباً برابر اسـتفاده   دهد   چوبك از تمامي اين استعاره مشخص شدند كه نشان مي
اند] با  اند] و [عواطف نيرو هاي عام [عواطف مكان ، فاكنر از استعارهخشم وهياهواست. در  كرده
مورد  4اند]  با بسامد  ي عام [عواطف شيئ است و استعاره را جسته  مورد بيشترين بهره 6امد بس

و سـنگ صـبور   هاي  هاي عام غالب در داستان ي استعاره گيرد. با مقايسه در جايگاه دوم قرارمي
سازي احساس انتزاعي ترس كاملاً  اين دو زبان در مفهومشود كه  مشخص مي خشم و هياهو

در هـر دو  انـد]   اند] و [عواطف نيـرو  هاي عام [عواطف مكان استعاره كما اينكهيستند يكسان ن
ي عـام [عواطـف    . چوبـك بيشـتر از اسـتعاره   انـد  كار رفته داستان به يك نسبت و مساوي به

اسـت.   انـد] بهـره بـرده    اند] و [عواطف نيرو هاي عام [عواطف مكان اند] و فاكنر از استعاره شيئ
ها بـه ويژگـي    گيرد و تفاوت مندي جهاني نشأت مي دو داستان از شناخت بدنهاي بين  شباهت
  گردد. ويژه استعاره باز مي فرهنگ
  
  سنگ صبور و ميرامار 2.5

، مشخص شـد كـه پربسـامدترين    سنگ صبوردست آمده در رابطه با داستان  با بررسي نتايج به
هـاي   هاي دوم و سوم حـوزه  جايگاه ترتيب در مورد  به شيئ تعلق دارد و به 21ي مبدأ با  حوزه

 ميرامـار شـود. در داسـتان    مـورد ديـده مـي   17مورد و عضو بـدن ظـرف   20مبدأ موجود زنده 
مـورد، مـاده در ظـرف     20ي مفهومي شيئ  حوزه ترتيب مربوط به ي مبدأ به پربسامدترين حوزه

ك از طـور مشـتر   مورد است. مشخص شد كه هر دو نويسنده به13مورد و عضو بدن ظرف 16
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چنـين   انـد. هـم   ي بيشتري بـرده  ي مفهومي شيئ/وسيله/دارايي و عضو بدن ظرف استفاده حوزه
  ي مفهومي مشترك خوردني، مانع و برتري اجتماعي است.  كمترين بسامد مربوط به حوزه

هاي مبدأ مشترك هر دو داستان عبارتند از: ماده در ظرف، عضو بـدن ظـرف، عضـو     حوزه
يي، ظرف/مكان، صدا ظرف، خوردني، موجـود زنـده، برتـري اجتمـاعي،     بدن، شيي/وسيله/دارا

هاي مبدأ لرزش، صدا، مرگ،  تغيير حالت بدن، نيروي طبيعي، سفر، مانع/حصار. هم چنين حوزه
آمـده  و در داسـتان عربـي    سنگ صـبور  ماشين، آتش/گرما، فشار در ظرف، در داستان فارسي 

گـر،   توانايي، وجود ماوراءالطبيعه، جنگ/دشمن، شكنجه هاي مبدأ عدم است. حوزه نيامده ميرامار
  شود. شود و در متن فارسي ديده نمي ديوانگي در متن عربي ديده مي

استعاره [عواطف شيئ اند] با  سنگ صبوري عام غالب در  هاي عام، استعاره در مورد استعاره
مـورد   6انـد] بـا بسـامد     اند] و [عواطف نيـرو  هاي عام [عواطف مكان مورد، و استعاره 7بسامد 

ها به نسبت  تقريباً برابـر اسـتفاده    دهد چوبك از تمامي اين استعاره مشخص شدند كه نشان مي
مـورد بهـره    7انـد]  بـا بسـامد     ي عام [عواطف شـيئ  ، محفوظ از استعارهميراماراست. در  كرده
مـورد   5بسـامد  انـد] بـا    انـد] و [عواطـف نيـرو    هاي عام [عواطف مكـان  است و استعاره جسته

خشم و  سنگ صبورهاي  هاي غالب در داستان ي استعاره گيرند. با مقايسه درجايگاه دوم قرار مي
سـازي احسـاس انتزاعـي تـرس تقريبـاً       شود كه ايـن دو زبـان در مفهـوم    مشخص مي و هياهو
استان به اند] در هر دو د اند] و [عواطف نيرو هاي عام [عواطف مكان اند كما اينكه استعاره يكسان

انـد] بهـره    اند. چوبك و محفوظ بيشتر ازاستعاره [عواطف شيئ كار رفته  يك نسبت و مساوي به
ها بـه   مند جهاني بوده و تفاوت هاي بين دو داستان نشأت گرفته از شناخت بدن اند. شباهت برده

  گردد. ويژه استعاره باز مي خصوصيت فرهنگ
  
  خشم و هياهو و ميرامار 3.5

ــتان  ــاهو در داس ــم و هي ــوزه  خش ــامدترين ح ــه  پربس ــدأ ب ــوزه  ي مب ــب، ح ــومي  ترتي ي مفه
مـورد و موجـود ماورالطبيعـه    14مورد، ماده در ظرف، موجود زنده، سفر 30شيئ/وسيله/دارايي 

ي مفهـومي شـيئ    ترتيب، حـوزه  ي مبدأ به پربسامدترين حوزه ميرامارمورد است. در داستان 12
شود  ترتيب مشخص مي مورد است. بدين13بدن ظرف مورد و عضو 16مورد، ماده در ظرف 20

ي مفهــومي شيئ/وســيله/دارايي و مــاده در  طــور مشــترك از حــوزه كــه هــر دو نويســنده بــه
ي مفهـومي مشـترك برتـري     چنـين كمتـرين بسـامد حـوزه     اند. هـم  استفاده بيشتري برده  ظرف

  است.   اجتماعي
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در ظرف، عضو بـدن ظـرف، عضـو     هاي مبدأ مشترك هر دو داستان عبارتند از: ماده حوزه
بدن، شيئ/وسيله/دارايي، ظرف/مكان، صدا ظرف، موجود زنده، برتري اجتماعي، تغييـر حالـت   

هـاي مبـدأ مـرگ،     چنين حـوزه  بدن، نيروي طبيعي، سفر، مانع/حصار، موجود ماوراءالطبيعه. هم
هـاي   شود. حوزه وجود دارد و در داستان عربي ديده نمي خشم و هياهوبيماري، آتش/گرما، در 

آمده ولـي در   ميرامارگر، ديوانگي در داستان  توانايي، خوردني، جنگ/دشمن، شكنجه  مبدأ عدم
  شود. ديده نمي خشم و هياهومتن انگليسي 

انـد] بـا    انـد] و [عواطـف نيـرو    هاي عام، [عواطف مكـان  ، فاكنر از استعارهخشم و هياهودر 
مورد در جايگاه  4اند] با بسامد  و استعاره [عواطف شيياست  مورد بيشترين بهره را برده 6بسامد

مورد را بيشتر  7اند] با بسامد  ي عام، [عواطف شيي ، محفوظ استعارهميرامارگيرد. در  دوم قرار مي
مـورد   5انـد] بـا بسـامد     اند] و [عواطف نيـرو  هاي عام، [عواطف مكان است و استعاره كار برده به

 ميرامارو  خشم و هياهوهاي  هاي غالب در داستان د. با مقايسه استعارهگيرن درجايگاه دوم قرار مي
سازي احساس انتزاعي ترس كـاملاً يكسـان نيسـتند،     شود كه اين دو زبان در مفهوم مشخص مي

كار  اند] در هر دو داستان به يك نسبت و مساوي به اند] و [عواطف نيرو كما اينكه [عواطف مكان
انـد] و محفـوظ بيشـتر     انـد] و [عواطـف نيـرو    هاي عام، [عواطف مكان عارهاند. فاكنر از است رفته

هاي بين دو داستان نشأت گرفته از شناخت  اند. شباهت اند] بهره برده ازاستعاره عام [عواطف شيئ
  گردد. مي  ويژه استعاره باز ها به خصوصيت فرهنگ مند جهاني بوده و تفاوت بدن

  
  . مقايسه سه داستان6

كتاب عبارتند از: ماده در ظرف، عضو بـدن ظـرف، عضـو بـدن،      3بدأ مشترك بينهاي م حوزه
شيئ، ظرف، صدا ظرف، موجود زنده، برتري اجتماعي، تغيير حالت بدن، نيروي طبيعي، سفر و 

مورد،  5اند]  هاي عام مشترك، [عواطف مكان مانع. با توجه به حوزه هاي مبدا مشترك، استعاره
مـورد شناسـايي شـد. در مـورد اسـتفاده از       3انـد]    و [عواطف نيرو مورد 4اند]  [عواطف شيي

ها نيست؛ در مورد  اند] تقريباً تفاوتي بين داستان اند] و [عواطف نيرو هاي [عواطف مكان استعاره
هـاي فارسـي و عربـي     اند] تفاوت معناداري بين داستان ي عام [عواطف شيي استفاده از استعاره

ي فارسـي و انگليسـي و نيـز انگليسـي و عربـي تفـاوت معنـاداري        هـا  نيست ولي بين داستان
  شود. مي  ديده
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  ي مفهوم ترس براي بيان مفهوم حوزه  ي مبدأ در سه داستان . بسامد مفاهيم حوزه4جدول 
 مبدأ ي حوزه سنگ صبور خشم و هياهو ميرامار

 شيئ/وسيله/دارايي 21 30 20

 موجود زنده 20 14 12

 ظرف عضو بدن 17 10 8

 عضو بدن 10 10 8

 مرگ 10 8 --- 

 مكان/ظرف 10 10 13

 مايع/ماده در ظرف 9 14 16

  صدا ظرف   9 9 10
  سفر  8 14 12
  نيروي طبيعي  8 10 11
  تغيير حالت بدن  8 9 10
  حصار/مانع  8 11 8

  آتش/گرما  8 9 --- 
  برتري اجتماعي  8 8 8
  خوردني  7 ---  8

  لرزش  4 ---  --- 
  شار در ظرفف  4 ---  --- 
  صدا  3 ---  --- 
  ماشين  1 ---  --- 
  موجود ماوراءالطبيعه  ---  12 8

  بيماري  ---   3 --- 
  دشمن در ميدان نبرد/جنگ  ---   ---  7
  گر شكنجه  ---   ---  3
  ديوانگي  ---   ---   1

  
  گيري . نتيجه7

سـنگ  دهـد در داسـتان فارسـي     نشان مي 4هاي پژوهش در جدول شماره  گونه كه داده همان
ترتيـب   بـه   ي مقصد) شناسايي شدند كـه  ي مبدأ براي بيان مفهوم ترس (حوزه حوزه19، صبور

مورد، اعضاي  20مورد، موجود زنده  21هاي مبدأ عبارتند از: شيئ/وسيله/دارايي  بسامد حوزه
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مورد، مايع/مـاده در   10مورد، مكان/ظرف  10مورد، مرگ  10مورد، عضو بدن  17بدن ظرف 
 8مورد، تغييـر حالـت بـدن     8مورد، نيروي طبيعي  8مورد، سفر  9ا ظرف مورد، صد 9ظرف 

مـورد،   7مـورد، خـوردني    8مورد، برتري اجتمـاعي   8مورد، آتش/گرما  8مورد، حصار/مانع 
مـورد. در داسـتان انگليسـي     1مورد و ماشـين   3مورد، صدا  4مورد، فشار در ظرف  4لرزش 

ترتيـب   بـه  4ايي شدند كه براساس جدول شـماره  ي مفهومي شناس استعاره 16، خشم و هياهو
مـورد،   14مورد، مايع/ماده در ظـرف   30هاي مبدأ عبارتند از: شيئ/وسيله/دارايي  بسامد حوزه

مـورد،   11مـورد، حصـار/مانع    12مورد، وجود ماوراءالطبيعه  14مورد، سفر  14موجود زنده 
مورد،  10ورد، عضو بدن ظرف م 10مورد، نيروي طبيعي  10مورد، عضو بدن  10ظرف/مكان 
مـورد،    8مورد، برتـري اجتمـاعي    9مورد، آتش/گرما  9مورد، تغيير حالت بدن  9صدا ظرف 

حـوزه مبـدأ بـراي بيـان مفهـوم      17، ميرامـار مورد. در داستان عربي  3مورد و بيماري  8مرگ 
از:  ترتيـب بسـامد عبارتنـد    بـه  4انتزاعي ترس شناسايي شدند كه بـر اسـاس جـدول شـماره     

مورد، عضـو بـدن    13مورد، ظرف/مكان  16مورد، ماده/مايع در ظرف  20شيئ/وسيله/دارايي 
مـورد، تغييـر    10مورد، صـدا ظـرف    11مورد، نيروي طبيعي  12مورد، موجود زنده  8ظرف 

 8مورد، برتري اجتماعي  8مورد، خوردني  8مورد، حصار/مانع  12مورد، سفر  10حالت بدن 
مـورد،   7مورد، جنگ/دشمن در ميـدان نبـرد    8ورد، وجود ماوراءالطبيعه م 8مورد، عضو بدن 

  مورد.   1مورد و ديوانگي  3گر  شكنجه
است كـه بـه   » شيئ/وسيله/دارايي«هاي فوق  ي مبدأ مشترك ميان داستان پربسامدترين حوزه

جـه  هاي خاص اشاره دارد. اين نتي ي ترس در سطح استعاره جهاني بودن استعاره مفهومي حوزه
ي مبدأ مشترك و پربسامد سـه   دهد كه در پي يافتن حوزه ي پژوهش ما را مي پاسخ سئوال اوليه

  زبان بود. 
هاي مبدأ مربوط به مفهوم ترس را  هاي موجود بين حوزه ها و تفاوت در مرحله بعد شباهت

مبـدأ   هـاي  دهد كه حـوزه  نشان مي 4در اين سه اثر ادبي مقايسه و مقابله كرديم. جدول شماره 
كتاب عبارتند از: ماده در ظرف، عضو بدن ظرف، عضو بدن، شيئ/وسيله/دارايي،  3مشترك بين

ظرف/مكان، صدا ظرف، موجود زنده، برتري اجتماعي، تغيير حالت بدن، نيروي طبيعي، سفر و 
را، در ضـمن مقايسـه    متفـاوت هـاي مبـدأ    تـوانيم حـوزه   حصار/مانع. مطابق همين جدول مي

  ها ببينيم:    صورت دو به دو در داستان رك بههاي مشت حوزه
: ظرف/مكـان،   عبارتنـد از  خشـم و هيـاهو  و  صبور سنگهاي مبدأ مشترك دو داستان  حوزه

صدا ظرف، عضو بدن، ماده در ظرف، عضو بدن ظرف، مرگ، تغيير حالـت بـدن، گرمـا/آتش،    
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تري اجتماعي. در داسـتان  نيروي طبيعي، سفر، مانع/حصار، موجود زنده، شيئ/وسيله/دارايي، بر
شـود ولـي در    هاي مبدأ لرزش، صدا، ماشين، فشار درظرف ديده مـي  حوزه صبور سنگفارسي 

هاي مبـدأ   حوزه خشم و هياهوشود. در ضمن در داستان  ديده نمي خشم و هياهومتن انگليسي 
  شوند. ديده نمي سنگ صبوربيماري و موجود ماوراءالطبيعه آمده ولي در 

عبارتند از: ماده در ظرف،  ميرامارو  سنگ صبورهاي مبدأ مشترك دو داستان  زهچنين حو هم
عضو بدن ظرف، عضو بدن، شيي/وسيله/دارايي، ظرف/مكان، صدا ظـرف، خـوردني، موجـود    

چنـين در داسـتان    زنده، برتري اجتماعي، تغيير حالت بدن، نيروي طبيعي، سفر، مانع/حصار. هم
أ لرزش، صدا، مرگ، ماشين، آتش/گرما، فشار در ظرف آمـده  هاي مبد حوزه صبور سنگفارسي 

هـاي مبـدأ    حـوزه  ميرامـار شـوند. در داسـتان عربـي     نمـي   ديـده  ميرامـار ولي در داستان عربي 
گر، ديوانگي وجود دارند ولي در سنگ  توانايي، وجود ماوراءالطبيعه، جنگ/دشمن، شكنجه عدم

  خورند. چشم نمي صبور به
هاي مبدأ مشترك عبارتنـد از: مـاده در ظـرف،     حوزه ميرامارو  هياهو خشم ودر دو داستان 

عضو بدن ظرف، عضو بدن، شيي/وسيله/دارايي، ظرف/مكان، صدا ظرف، موجود زنده، برتـري  
چنين در  اجتماعي، تغيير حالت بدن، نيروي طبيعي، سفر، مانع/حصار، موجود ماوراءالطبيعه. هم

 ميرامـار شوند ولي در داستان  بيماري، آتش/گرما، ديده ميهاي مبدأ مرگ،  حوزهخشم و هياهو 
گر،  توانايي، خوردني، جنگ/دشمن، شكنجه هاي مبدأ عدم حوزه ميراماروجود ندارند. در داستان 

  شوند. نمي ديده خشم و هياهوديوانگي آمده ولي در متن انگليسي 
هايي هسـتيم. تطبيـق دو    تها و تفاو هاي مفهومي نيز شاهد شباهت اما در سطح عام استعاره

  دهد:  ها اين نتايج را نشان مي به دوي داستان
مـورد، و   7انـد] بـا بسـامد     ي [عواطف شـيئ  ، استعارهسنگ صبوري عام غالب در  استعاره

خشـم  مـورد هسـتند. در    6اند] بـا بسـامد    اند] و [عواطف نيرو هاي عام [عواطف مكان استعاره
مـورد و   6اند] را بـا بسـامد    اند] و [عواطف نيرو [عواطف مكانهاي عام  ، فاكنر استعارهوهياهو
هاي  ي استعاره است. با مقايسه كرده مورد، استفاده 4اند] را با بسامد  ي عام [عواطف شيئ استعاره

بيشتر  سنگ صبورشود، در  مشخص مي خشم و هياهوو سنگ صبور هاي  عام غالب در داستان
اند] و  هاي عام [عواطف مكان از استعاره خشم و هياهود] و در ان ي عام [عواطف شيئ از استعاره

هاي بين دو داستان ناشي از شناخت  توان گفت شباهت است. مي اند] استفاده شده [عواطف نيرو
  ها اشاره كند. ويژه بودن استعاره تواند به فرهنگ ها نيز مي مندي جهاني است و تفاوت بدن
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استعاره [عواطف شيئ اند] با بسامد  صبور سنگغالب در  ي عام هچنانكه گفته شد، استعاره
مورد است. هـم   6اند] با بسامد  اند] و [عواطف نيرو هاي عام [عواطف مكان مورد، و استعاره 7

هـاي   مورد واسـتعاره  7اند]  با بسامد  ي عام [عواطف شيئ ، از استعارهميرامارچنين محفوظ در 
ي  اسـت. بـا مقايسـه    مورد استفاده كـرده  5اند] با بسامد  واند] و [عواطف نير عام [عواطف مكان

شـود چوبـك و محفـوظ     مشخص مـي  ميرامار صبور و سنگهاي  هاي غالب در داستان استعاره
هاي بين اين دو داستان نشأت گرفتـه از   اند. شباهت اند] بهره برده بيشتر ازاستعاره [عواطف شيئ

ويـژه بـودن اسـتعاره هـا      به خصوصيت فرهنـگ  ها مند جهاني بوده است و تفاوت شناخت بدن
  گردد. مي  باز

انـد] و   هـاي عـام، [عواطـف مكـان     ، اسـتعاره خشم و هياهوهاي پيشين، در  با توجه به داده
مـورد اسـتفاده    4انـد] بـا بسـامد     مورد و استعاره [عواطـف شـيي   6اند] با بسامد  [عواطف نيرو

هـاي   مورد و استعاره 7اند] با بسامد  [عواطف شيي ي عام، ، استعارهميرامارچنين در  اند. هم شده
اند. بنابرين مشـخص   مورد استفاده شده 5اند] با بسامد  اند] و [عواطف نيرو عام، [عواطف مكان

اند] و محفـوظ بيشـتر    اند] و [عواطف نيرو هاي عام، [عواطف مكان شود كه فاكنر از استعاره مي
هـاي بـين دو داسـتان ناشـي از      اند. اينجا نيز شباهت ردهاند] بهره ب ازاستعاره عام [عواطف شيئ

  گردد. ها برمي ويژه بودن استعاره ها به خصوصيت فرهنگ مند جهاني بوده و تفاوت شناخت بدن
ي سطح عـام غالـب [عواطـف     ، استعارهميرامارو  صبور سنگهاي  طبق بررسي ما در داستان

هاي سـطح عـام غالـب     ، استعارهم و هياهوخششود حال آنكه در داستان  اند] محسوب مي شيي
اند] و[عواطف نيرواند] هستند و تفاوتي كه اين داستان با دو داسـتان ديگـر دارد    [عواطف مكان

  هاي عام است. در سطح استعاره»ترس«ويژه بودن استعاره مفهومي ي فرهنگ دهنده نشان
  
  نامه كتاب
 ي حـوزه  در مفهـومي  هـاي  اسـتعاره  و واژگان اختيشن ريشه هاي انطباق الگوي« ،)1396( آزيتا افراشي،

  .69ـ  88، 13)26( شناسي زبان و زبان ،»شناختي رويكرد با عواطف
 صـادقي و  ليلا سجودي، ، ترجمه فرزانشناختي رويكردي با مجاز و استعاره ،)1390( آنتونيو بارسلونا،
 .جهان نقش: تهران امراللهي، تينا

براسـاس چـاپ    1369آنجلس: ، چاپ جديد، شركت كتاب، لوسسنگ صبور )،1369چوبك، صادق (
 .1345اول، تهران: 

   فارس. ي شيراز: دانشنامه ،فارسي زبان متضاد و مترادف جامع فرهنگ ،)1376( االله فرج خداپرستي،
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، »فارسي زبان در ترس استعاري مفهوم شناختي بررسي« ،)1391( امين زارع، محمدحسين و زاده، شرف
  .400- 407. 280 شماره. طباطبايي علامه دانشگاه مقالات تهران: مجموعه
  . فرزان. تهران. ايرانعربي - فرهنگ فرزان فارسي)،  1387طبيبيان، سيدحميد (

 دكتـراي  رسـاله  ،پـي  آي ام روش بـا  مطبوعـاتي  متـون  هـاي  اسـتعاره  شناسايي ،)1394( ساناز عليپور،
  فردوسي. مشهد: دانشگاه زبانشناسي،

 زبـان  در »تـرس « مفهـومي  حـوزه  هاي استعاره ،)1395( مصطفي عاصي، و آزيتا افراشي، بيتا، قوچاني،
 و انسـاني  علـوم  پژوهشـگاه . ارشـد  كارشناسـي  نامـه  پايـان  اي، پيكـره  و شناختي رويكردي: فارسي

  فرهنگي.  مطالعات
 آگاه.: تهران ميرزابيگي، شاه جهان ترجمه ،استعاره بر يكاربرد اي مقدمه ،)1396( زولتان كوچش،

 . قاهره: دارالشروق.ميرامار)، 2007محفوظ، نجيب (

  . المشرق دار: لبنان بيروت،. اللغه في المنجد ،)1415( لويس معلوف،
 :شـناختي  هاي استعاره به بنياد پيكره رويكرد« ،)2017( دوستان، غلامحسين كريمي و مولودي، اميرسعيد

  ايران. شيراز، ،7- 40: 2) 4( زبان، هنر. »ترس مقصد ي حوزه ي مطالعه
 ،»ايرانـي  كوتـاه  هاي داستان در مفهومي هاي استعاره بررسي« ،)1399( مريم شهبازي، و زهرا پور، مهدي

 ،2ج ،32 شـماره  چهـارم،  سـال  حسـابداري،  و مـديريت  در نـوين  پژوهشي رويكردهاي فصلنامه
  .140- 156صص

  
Al-Harrasi, A. (2003). Ideological conceptual metaphors in Arabic-English translation of political 

discourse. International Journal of Arabic English Studies, 4: 85-106. 

Ansah, G. N. (2014). Culture in embodied cognition: Metaphorical/metonymic conceptualizations 

of FEAR in Akan and English. Metaphor and Symbol, 29 (1): 44-58. 

Crawford, E. L. (2009). Conceptual metaphors of affect. Emotion Review, 1 (2): 129-139. 

Esenova, O. (2011). Metaphorical Conceptualization of Anger, Fear & Sadness in English, 

Summery of PhD Thesis, Linguistic Doctoral School, Budapest. 

Faulkner, W. (1995). The Sound and the Fury. London, England: Vintage Classics. 

Gallese, V. & Lakoff, G. (2005). The Brain's Concepts: The Role of the Sensory-Motor System in 

Conceptual Knowledge. Cognitive neuropsychology. 22. 455-79.  

10.1080/02643290442000310 

Hashemian, M. Salemi, R. Jafarpour, A. (2020). A Cognitive Study of Conceptual Metaphors in 

English and Persian: Universal or Culture-Specific? The Journal of Applied Linguistics and 

Applied Literature: Dynamics, 8(1), 9-31. 

Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press. 



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،شناخت زبان   280

 

Lakoff, G. (1987). Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. 

Chicago, IL: University of Chicago Press. 

Lakoff, G. & Turner, M. (1989). More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. 
Chicago/London: The University of Chicago Press. 

Lakoff, G; Espenson, J ; Schwartz, A. (1991). Master Metaphor List, SECOND DRAFT COPY. 

University of California at Berkeley 

Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. In A. Ortony (Ed.), Metaphor and 
thought (2 ed., pp. 202-251). Cambridge: Cambridge University Press. 

Lakoff, G. & Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge 
to western thought. New York: Basic Books. 

Lakoff, G. and Johnson, M. (2003). Metaphors We Live By. 2nd ed. Chicago: University of 

Chicago Press. 
Kövecses, Z. (1990). Emotion Concepts. New York, NY: Springer New York. 
Kövecses, Z. (1995). American Friendship and the Scope of Metaphor. Cognitive Linguistics, 6, 

315-346. 
Kövecses, Z. (2000). Metaphor and emotion: Language, culture, and body in human feeling. 

Cambridge University Press. 
Kövecses, Z.; Palmer, G. ; Dirven, R.(2002). Language and emotion: The interplay of 

conceptualization with physiology and culture. In René Dirven and Ralf Pörings (eds.), 

Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast, 133–159. Berlin: Mouton de Gruyter. 

Kövecses, Z. (2003). Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in Human Feeling. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Kövecses, Z. (2005). Metaphor in culture: Universality and variation. New York and Cambridge: 

Cambridge University Press.  

Maalej, Z. (2004). Figurative language in anger expression in Tunis-Arabic: An extended view of 

embodiment. Metaphor and Symbol, 19(1): 51–75. 

Maalej, Z. (2007). The embodiment of fear expressions in Tunisian Arabic. In Sharifian, F. and. 

Palmer, G. B (eds.), Applied Cultural Linguistics: Implications for Second Language 

Learning and Intercultural Communication, 87-104. Amsterdam: John Benjamins 

Merriam-Webster's dictionary of English usage. (1994). Springfield, Mass. :Merriam-Webster, 

Inc., 

Oatley, K. & Jenkins, J. (1996). Understanding emotions. Malden, M.A: Blackwell. 

Peña C. S. (2004). The image-schematic basis of the event structure metaphor. Annual Review of 

Cognitive Linguistics, 2, 127-158. 
Ponterotto, D. (2014). Trivializing the Female Body: A Cross-cultural Analysis of the 

Representation of Women in Sports Journalism. Journal of International Women's Studies, 

15(2), 94-111. 



 281   ديگران)و  يبرمس يمحمود يننسر( ... ترس ةحوز يمفهوم ةاستعار يبررس

 

Pragglejaz Group. (2007). MIP: A method for identifying metaphorically used words in 

discourse. Metaphor and Symbol, 22 (1), 1-39 

Retová, D. (2008). Analysis of conceptual metaphors of selected emotions in Slovak language. 

PhD Thesis. Univerzita Komenského v Bratislave. 

Rewiś-Łętkowska, A. (2019). The anatomy of fear: interplay between metaphor, metonymy and 

image schema in the conceptualization of fear/strach in English and Polish. Studia Pigoniana. 

Rodsap, N., Rodpan, S., & Suklek, P. (2022). Conceptual Metaphor of Fear and Sadness in 

Covid-19 Plague. Journal of Language and Linguistic Studies, 18(2), 337-347 
Sharifian, F. (2017). Cultural Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 
Tawichai, S. (2007). Conceptual Metaphors of Anger in Thai. Journal of the Faculty of Arts, 

Silpakorn University. Vol. 29 No.Special (2007) pp. 209-232. 
Zibin, A.; and Hamdan, J. M. (2019). The Conceptualisation of FEAR through Conceptual 

Metonymy and Metaphor in Jordanian Arabic. International Journal of Arabic-English 

Studies (IJAES) Vol. 19, No.2 

Zibin, A.; Altakhaineh, A. R. (2018). An analysis of Arabic metaphorical and/or metonymical 

compounds: A cognitive linguistic approach. Metaphor and the Social World, 8(1): 100-133. 


